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 کرمانشاه ،ت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازیئعضو هی .1

 
 6/8/1996 :پذيرش               9/8/1991: دريافت

 چکیده
و احاديث و روايات دينی  قرآن  رو، آيات  مولوی در طريقت عرفان از جادۀ شريعت به بیراهه نرفته است و از اين 

هايی را که از  در پژوهش حاضر، نخست حکايت. دارند مثنویخصوص  بازتاب گسترده و عمیقی در آثار او و به

است، معرفی   قرار گرفته مثنوینوعی مأخذ مولوی در  های سیره و تاريخ آمده و به  بلال حبشی در کتاب

های  ها و لايه کارگیری ساحت انتقال رواداشته است تا با به سپس، گشتارها و تغییراتی را که مولوی در اين .کنیم می

های تطبیقی ـ اما با  نويسا به متن خوانا تبديل کند، بر اساس نظريه  را از خبر سادۀ معنايیِ متفاوت بتواند آن 

گیريم که مولوی برای اعتلای متن و دمیدن فلسفۀ زندگی  کنیم و درنهايت، نتیجه می گرايش اسلامی ـ مقايسه می

گزاری، و  افزايش مفاهیمی چون عشق، خواب و خواب شعر موزون و تأويل و در آن از سادگی و صنعتگری 

 .بهره گرفته است... ها و  استغراق اولیا در سختی

، مثنویقالب شعری   کاربست. شود تغییرات مولوی هم به ظاهرِ داستان و هم به بطن داستان مربوط می

، و گنجاندن  (بودن بلال  هشتیو ب  موذّنی)داستانی   رفت دو پی  تر کردن داستان، افزودن تکه و طولانی تکه

تغییرات صوری و تبديل ابوبکر به قهرمان اصلی داستان، ... های مختلف داستان و های جداگانۀ بخش تأويل

دهد، شرح  می   بودن علم وی گزاری ابوبکر که خبر از راسخ  پردازی، خواب وگو برای شخصیت گیری از گفت بهره

همه و همه، قسمتی از گشتارهای افزايشی و بازنمای انديشه و هنر شاعری در بخش معنوی، ... و بیان عشق و 

 .مولوی هستند

 .افزايشی، خوانايی متن ، گشتارمعنوی  مثنویدينی،  تاريخی و سادۀ خبر ادب تطبیقی اسلامی، :کلیدی های  واژه

 

 

                                                                                                                   
  :vahid_mobarak@yahoo.com E-mail                                                 :  نويسندۀ مسئول مقاله* 

نام
صل

ف
 ۀ

می
عل

- 
شی

وه
پژ

 
ش

وه
پژ

 
قی

طبی
ت ت

دبیا
ی ا

ها
 

رۀ 
دو

6
رۀ

ما
 ش

،
7

هار
ب

 
7
9
3
7

ص 
 ص

،
6
6

-
0
8

 



 7937 بهار ، 7، شمارۀ6دورۀ                           های ادبیات تطبیقی                                     فصلنامۀ پژوهش  

 

15 

 مقدمه. 7

و  است   کارگیری تمثیل و داستان در آن  های شعر سبک عراقی و متون تعلیمی به يکی از ويژگی

ها سبب شده است که مؤلف مطابق با سلیقۀ  آن  ای گرايش به تلمیحات اسلامی و اسطوره

و  قرآن مجیدمند به  مولوی ـ که فقیه و علاقه. خويش، از اخبار و وقايع تاريخی استفاده کند

پیروی از   صورت و محتوای آثار خود به  ای از در بخش عمدهبود ـ  روايات دينی 

اصحاب  خصوص انبیا، صحابه و اولیای الهی ـ به  های کريم به بیان داستان قرآن   پردازی داستان

ها سلمان فارسی، بلال حبشی، و صهیب رومی ـ پرداخته که در متون  صُفّه، و در رأس آن

مولوی نیز، همچون . نقل شده است سعد ابن طبقات، و هشام ابن  سیرۀ، قرآن   عربی و ازجمله 

داشتن فرهنگ اسلامی، و البته با تغییراتی،   نگه ، با توجه به زنده 1ديگر شاعران و نويسندگان

 . منعکس کرده است مثنویوقايع زندگی بلال را از آن منابع در 

منشأ تأثیر و سرچشمۀ  جوی غربی به ادبیات تطبیقی، فرانسه و اروپا را ديدگاه برتری

دانست تا از اين رهگذر، تفکر  کرد و برتری را از آنِ خود می زايندگی و معرفت قلمداد می

رو بود که  از همین (. 51ـ 66: 1991انوشیروانی، )سلطه را در حوزۀ فرهنگی اعمال کند 

ا بنای سنجش را ديدگاه امريکايی، که خودشیفتگی اروپايی را ندارد، برای خود جا باز کرد؛ زير

پس از آن، ديدگاه روسی میل گرايش به اجتماع و مردم را . بر شباهتِ اتفاقی گذاشته بود

درنهايت، . کرد  اساس همگونی يا تغییر در شکل و محتوای سخن نويسندگان و شاعران معرفی

را سبب  ، که آن (فرهنگی)اسلامی نیز برای گريز از جريان استعمار نوين غرب  ادبیات تطبیقی 

های  داند، با در نظر گرفتن تفاوت گذار بحران هويتی شرقی می تضعیف ادبیات ملی و پايه

ها و موضوعات موردتوجه غربیان با مسلمانان، و برای تحقق اهداف ملی و بومی،  شديد سوژه

ندا، )شد   ريزی  پايه( ايدئولوژی و فرهنگ)و البته برای صیانت از میراث فکری و معنوی 

تا پاسخ و هشداری از سوی ناقدان اسلامی به ( 58-57: 1991الدين،  ؛ جمال111: 1989

 (. 51: 1991وند،  زينی)اروپامحوری و خودبرتربینی غربیان باشد 
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های بارورکننده ضمنِ در نظر گرفتن  مطالعۀ تطبیقی ـ اسلامی در بررسی اين أخذ و اقتباس

ها ـ  و نیز اختلاف زبان  اجتماعی مؤثر در ادبیات، های اتفاقی و بنیادهای تأثیر و تأثر، شباهت

است ـ بر ايدئولوژی و  ( فرانسوی، امريکايی، و روس)که اساس مطالعات تطبیقی غربی 

وسیله با کسب استقلال، مانع هدف استعماری   فرهنگ شرقی و اسلامی تأکید دارد تا بدين

  ظام سلطه بر جغرافیای فرهنگیمطالعات تطبیقی غربی شود؛ زيرا اروپامحوری و گسترش ن

های شرقی سبب شده است که  گانۀ آن با فرهنگ سرزمین های سه جهان و عدم تناسب ديدگاه

سودمندی آن در تقويت و غنای ادبی موردترديد دانشمندان شرقی و اسلامی قرار گیرد و 

ادبیات تطبیقی « ایِ تهبینارش»و « بینازبانی»بر مطالعات  زمزمۀ ادبیات تطبیقی اسلامی، که علاوه 

همان، )بودن آن تأکید دارد، موردتوجه قرار گیرد « بینافرهنگی»بر ( مانند تعامل سینما و ادبیات)

1-11.) 

از پیشروان موازنه و تطبیق در جهان اسلام بايد اقبال لاهوری را نام برد که پیوسته 

و دوری از تزلزل هويتی مخاطبان خويش را به اتحاد فرهنگی و فکری، پرهیز از تفرقه، »

های گوناگون از اهداف مهم فرهنگ  شناخت و بارور کردن ادبیات(. 11همان،)« خواند فرامی

موازنه و تطبیق است و ترديدی وجود ندارد که ادبیات فارسی، عربی، ترکی، و اردو در 

اند بر انديشه  هياری توانست هم اند و از طريق اين  تکمیل، تعالی، و آموزش بر يکديگر مؤثر بوده

؛ 111: 1959؛ حديدی، 95-91: 1991پروينی، : ک.ر)تأثیر بگذارند  و زبان ملل ديگر نیز

های  وجود نمونه(. 71: 1989الدين،  ؛ جمال911-165: 1989؛ ندا، 151: 1916حديدی، 

و برخورداری آن از فرهنگ اسلامی ـ ايرانی مددرسان و ياريگرِ  مثنوی معنویای چون  عالی

 . دهد های شرقی را به جهانیان نشان می ن جنبشی است که داشتهچنی

های عربی سیره و تاريخ و از سوی  سو در کتاب  در مقايسه و تطبیق داستان بلال، از يک

های شباهت، تأثیر و تأثر، و بسترهای اقتصادی ـ اجتماعی مشترک مؤثر  نشانه مثنویديگر در 

دهند ـ  ی آمريکايی، فرانسوی، و روسی را تشکیل میها بر ادبیات ـ که اصول نظری ديدگاه

کامل باشند؛ زيرا مولوی با أخذ، اقتباس، حل و درج، و ترجمه و گشتار  توانند معیارهايی  نمی

سبب تغییر  که   هايی را افزوده استها بر اصل قصه نکته ها و تأويل رفت افزايشیِ پی
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روابط بینافردی و بینامتنی اثر، و تغییر ها و اهمیتشان، تغییر بافت موقعیتی و  شخصیت

کردن خبر آشنا و نويسای   اين کار مولوی خارج. کارکردهای زبان و داستان شده است

کردن خبر به قالب داستان و تمثیل،   بست معنای واحد، و وارد معنايی سیره و تاريخ از بن تک 

دعوت از خواننده برای »شده و خوانای چندصدايی، چندمعنايی، و  زدايی يا گسترۀ متنِ آشنايی

داستان بلال (. 151/ 1، 1991احمدی، )« کشف روابط نهان متن و يافتن معانی نهفتۀ آن است

ای چون معراج، برتری عشق راستین، بهشتی شدن بلال،  ها و معانی صدا با نواها و  مثنویدر 

ارزشی ظاهر و    های ديگران، بی کار اری اولیا بر درستی تقدم و برتری اشتباه گفتاری و کرد

پايگاهی رنگ در میزان  ظاهريان در برابر باطن و باطنیان، تسلیم جان و مال در راه خدا، و بی

هايی  دهد؛ صدا می ای را بنا بر قابلیت و استعداد او تعلیم  معنوی، آکنده شده و جان هر خواننده

دمند و سادگی صمیمی  و فلسفۀ زندگی و جوهر حیات را در آن می بخشند که خبر را اعتلا می

است که  شده  چندصدايی سبب . آرايند آرايۀ صنعتگری و رمز می را به   سخن و خلوص آن 

تصريح در پس ارتباطات واژگانِ قالب، بافت موقعیتی و  خلاف متن سیرۀ مولوی بتواند بی

ايی گوناگونی را در بافت، زمینه، صورت، و بطن های معن کارکردهای زبانی و کلامی و لايه

سؤال . ها بر آنچه با تفکر او همسويی دارد تأکید و آن را تأيید کند آن  کلام بگنجاند و از میان

گیرد؟ میزان  اصلی پژوهش حاضر اين است که مولوی چگونه از اخبار و منابع عربی بهره می

دازه است؟ اهمیت پژوهش توصیفی ـ تحلیلیِ مندی به چه ان نوآوری و تقلید در اين بهره

. کنندۀ صرف نیستند شده و مولوی اقتباساقتباس مثنویدهد  حاضر در آن است که نشان می

همچنین عوامل فرهنگی ايرانی ـ که مولوی در داستان دخیل کرده ـ متفاوت از فرهنگ و زبان 

 .عربی است و از ديدگاه تطبیقی سنجیدنی است

 

 تحقیقپیشینۀ . 2

 :اند از پژوهش عبارت  ازجمله مطالعات اساسی مرتبط با اين
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کوب  زرين. را آورده است مثنویهای  در کتاب خويش مآخذ داستان( 1966)فر  فروزان

الدين محمد  ها، احوال، وآثار جلال در آثار خود به بیان انديشه( 1988، 1957، 1959)

أثر، و أخذ و اقتباس را اصلی مهم در مطالعات همت گماشته و تأثیر و ت( مولوی)خطیبی بلخی 

در اثرش از چگونگی آغاز مطالعات تطبیقی در فرانسه ( 1957)گويارد . تطبیقی دانسته است

گانۀ فرانسوی، آمريکايی، و روسی را  های سه گرايش( 19-1: 1991)سیدی . سخن گفته است

های طرح  کتابش علل و زمینه در( 1991)وند  زينی. های تطبیقی مطرح کرده است در پژوهش

ادبیات تطبیقی اسلامی را  با گرايش به مطالعات عربی، در فارسی مطرح کرده؛ سپس 

ترين پژوهشگران را در زمینۀ ادبیات تطبیقی اسلامی و اغلب عربی، با بیان مختصری  سرشناس

و تبیین در دو اثر خويش به طرح ( 1991)احمدی . های هر يک معرفی کرده است از انديشه

را مطرح و ... شکنی و  های ادبی معاصر پرداخته، و ساختارگرايی، چندصدايی، شالوده نظريه

و  مثنویگانۀ  به شرح دفاتر شش( 1957)و گولپینارلی ( 1981)زمانی . کرده است تشريح 

 . اند ازجمله داستان بلال پرداخته

ه، يعنی سنجش تطبیقی داستان اما تاکنون تحقیقی مستقل و مرتبط با موضوع بحث اين مقال

بر اساس نظريۀ تطبیقی اسلامی،  مثنویبا روايت  سعد طبقات ابنو  هشام سیرۀ ابنبلال از 

 . انجام نشده است

 

 چارچوب نظری. 9

 مثنویمتن اصلی روایت و خلاصۀ داستان . 7-9

ها  و ترجمۀ آن سعد ابن طبقاتو  هشام سیرۀ ابنناچار، اصل روايت بلال را از  در اينجا، به

 .آوريم  را می مثنویآوريم و سپس خلاصۀ منثور داستان  می

بن  آزاد شدن بلال از بردگی امیۀ : اند از آنچه درمورد بلال آمده عبارت هشام سیرۀ ابندر 

زيد و توارد اين رؤيا   بن   دست ابوبکر؛ تعلیم اذان به بلال پس از رؤيای صادقۀ عبدالله  خلف به 

عمر و تأيید پیامبر و تبديل بوق و ناقوس خبردهنده به اذان؛ روايت عبدالرحمن با رؤيای 
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که اگر او نجات يابد من رستگار »عوف از کشته شدن امیه با اين شعار بلال در جنگ  

 . و اينکه بلال از مولدين است و فرزند رباح است و نام مادرش حمامه است« شوم نمی

ثمّ : قال ابنُ الاسحاق. عفین ممن اسَلم بالاذی و الفتنهذکر عدوان المشرکین علی المستض

الله علیه و سلّم من اصحابه، فوثبت کلُّ قبیلهٍ  انّهم عدوَا مَن اسَلمَ، و اتبّع رسولَ الله صلّی

علی مَن فیها من المسلمین، فجعلوا يحَبسونهم و يعذّبونهم بالضَربِ و الجُوع و العطش، و 

استضعفوا منهم، يَفتنونهم عن دينهم، فمنهم مَن يُفتن من  رّ، منَ برمضاء مکه اذا اشتدّ الح

 .شدّه البلاء الّذی يُصیبه، و منهم مَن يَصلب لهم و يعَصمه الله منهم

بکر رضی الله عنهما، لبعض بنی جمَُح، مولَّدا من مولّديهم، و هو  و کان بلالُ، مولی ابی

صادقَ الاسلام، طاهرَ القلب، و کان اُمیه بن  بلالُ بن رباح، کان اسم امُّه حَمامه، و کان

خلف بن وهب بن حُذافه بن جمُح يخرجه اذا حمیت الظَّهیره، فیطرحه علی ظهره فی 

لاتزال [ الله لا و: ]بطحاء مکّه، ثم يامر بالصخّره العظیمه تُوضع علی صَدره، ثم يقول له

: عزّی؛ فیقول و هو فی ذلک البلاءهکذا حتی تموتَ، او تکفر َ بمحمد، و تعبُد اللّاتَ و ال

کان وَرَقه بن نوفل يمرّ : و حدثنی هشام بن عروه عن ابیه، قال: قال ابن اسحاق. احدٌ احدٌ

ثمّ يُقبل علی . احدٌ احدٌ و اللهِ يا بلال: احدٌ احدٌ، فیقول: به و هو يعذب بذلک، و هو يقول

احَلف بالله لئن قتلتموه علی هذا  :اُمیه بن خلف و مَن يصنع ذلک به مِن بنی جمح، فیقول

رضی الله عنه يوماً، و هم [ بن ابی قحافه]لاتخذنّه حنانا، حتی مرّ به ابوبکر الصديّق 

الا تتّقی الله فی : جُمَح، فقال لاُمیه بن خلف بکر فی بنی يصنعون ذلک به، و کانت دارُ ابی

افَعل، عندی : تری؛ فقال ابوبکر انت الذی افسدته فانقِذه مما: هذا المسکین؟ حتی متی؟ قال

فاعطاه . هو لک: فقال. قد قبلتُ: غلام اسودُ اجلدُ منه واقوی، علی ديِنک، اُعطیِکه به؛ قال

-999: ق1951هشام،  ابن)ابوبکر الصدّيق رضی الله عنه غلامهَ ذلک، و أخذه و فاَعتقه 

971.) 

. شکنجه و در تنگنا گذاشتنپناه، با  مشرکان با نومسلمانان بی بیان دشمنی : ترجمه

درود و سلام )کردند و با پیامبر  می  شد دشمنی ايشان با کسی که مسلمان می: اسحاق گفت ابن

همۀ قبايل به . شد  نیز در اين مورد همچون پیروانش رفتار می( خدا بر او و يارانش باد

ها، و با  جه دادن آنکردن و شکن مسلمانانی که در میانشان بودند هجوم آوردند و با زندانی 
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به   پناهان و ضعیفان شروع تشنگی و گرسنگی دادن، و بر روی ماسۀ بسیار گرم خوابانیدنِ بی

برخی از مسلمانان از شدت . ها را از دين اسلام بازگردانند آزار آنان کردند تا شايد آن

بودند که در برابر ايشان گشتند؛ ولی کسانی  رسید از دين اسلام برمی ها می که به آن هايی  سختی

 .داشت کردند و خداوند ايشان را از شر مشرکان در امان نگه می استواری می

ای  زاده جُمح و بنده بلال، بندۀ ابوبکر ـ خداوند از هر دو خشنود باشد ـ از آنِ فردی از بنی

ی راستین و اسلام. اسمش بلال، پسر رباح، و نام مادرش حمامه بود. ها بود زادگان آن از بنده

، کمی مانده به گرمای ظهر، او را به بیرون (مالک بلال... )خلف  بن   قلبی پاک داشت و امیۀ

داد که سنگی بزرگ بر  خوابانید؛ سپس دستور می های مکه می پشت، روی شن  برد و به می

بمیری يا چنین خواهی بود تا اينکه  اين[ نه، به خدا: ]گفت بعد به او می. شود اش گذاشته  سینه

( خدا يکتاست)و او در آن سختی و بلا احد احد . محمد را رها کنی و لات و عزی را بپرستی

 . گفت می

نوفل از آنجا  بن  کرد که ورقۀ  عروه از پدرش برايم نقل بن هشام: اسحاق گفت ابن

به ] .گفت احد احد می( بلال)داد و  گونه آزار می بلال را آن( امیه)که  گذشت؛ در حالی  می

بن  جانب امیۀ  سپس به . ای بلال، به خدا سوگند که او يکتاست و شريکی ندارد: گفت[ بلال

دادن بکشُیدش، او را گرامی  به خدا سوگند که اگر در اين شکنجه : خلف روی آورد و گفت 

ـ [ قحافه پسر ابی]تا اينکه، روزی، ابوبکر صديق . سازم می[ در حنان]داشته، مزاری برايش 

خانۀ ابوبکر هم در . دادند که آزارش می خداوند از او راضی باشد ـ بر او بگذشت در حالی 

ترسی؟ تا به کی  آيا در مورد اين بیچاره از خدا نمی: خلف گفت بن به امیۀ. جمح بود محلۀ بنی

ابوبکر . بینی برهان پس او را از آنچه در آن می. تو تباهش کردی: پاسخ داد[ دهی؟ ادامه می]

تر از بلال است و دين  تر و زيرک مرا بندۀ سیاهی است که قوی. رهانم رهانم، البته می می: گفت

پس ابوبکر آن . او از آنِ تو: گفت. پذيرفتم: گفت. دهم در عوضِ بلال او را به تو می. تو را دارد

 (.جمه از نگارندهتر)آزادش کرد [ در راه خدا]غلامش را به امیه داد و بلال را گرفت و سپس 

های  را مأخذ مولوی دانسته است، شباهت فر آن  ، که فروزانسعد طبقات ابنالبته روايت 

 :دارد مثنویتری با داستان  ظريف
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کان بلالُ بن رباح من المستضعفینَ من المؤمنینَ و کان يُعذَّب حین اسلم لیَرجعَ عن دينه 

کانَ بلالُ اذ اشتدُّوا . لّذی يعذِّبه اُمیهُ بن خَلَففما اعطاهم قطُّ کلمهً ممّا يريدونَ و کانَ ا

 .قُل کما نَقول فیَقول انَّ لسانی لايُحسنُهُ: فیقولونَ لهُ. احدٌ احدٌ: علیه فی العذابِ قالَ

انَّ بلالاً أخذَهُ اهلُه فمَطُّوُه و القُوا علیه منَ البطحاء و جلدَ بقره فجَعلوا يَقولونَ ربُّک 

: العُزّی و يَقول احدٌ احدٌ فاََتی علیه ابوبکر فقال علَامَ تعُذِّبون هذا الانسانَ قالاللَّات و 

قد : الشِّرکهَ يا ابابکر، فقال: فقال( ص) فاشتَراه بسبعَ اواق فاَعتقَه فذکَر ذلکَ للنبیِّ[. فاشتر]

 (.199: 1981فر،  فروزان: ک.ر)الله  اعتقتُهُ يا رسولَ 

خاطر  ايمان آورده بود و به (ص)از مستضعفانی بود که به رسول خدا  رباح بلال پسر : ترجمه

دلخواه  ای به وی هرگز حاضر نشد کلمه. کرد را تحمل می( ی کفار) ها شدن شکنجه  مسلمان

: زد شدن فرياد می بلال در اوج شکنجه . خلف بود بن  گر وی امیۀ  شکنجه. آنان بر زبان آورد

زبانم به گفتن سخنان شما : د که گفتۀ آنان را بگويد، گفتوقتی وادارش کردن. احد، احد

مالکان بلال او را گرفتند و کشیدند و بر زمین زدند و پوست گاوی بر او پیچیدند . چرخد نمی

اما وی همچنان . خدای تو لات و عزی است: به او گفتند. و سنگی بزرگ بر پیکرش نهادند

دهید؟  چرا اين برده را شکنجه می: کرد، پرسید یابوبکر از آنجا گذر م. احد، احد: گفت می

. خريد و در راه خدا آزاد کرد( درم 181)و ابوبکر او را به هفت اوقیه [. او را بخر: ]گفت

. حاضرم با تو شريک شوم: پیامبر فرمود. گاه به خدمت رسول خدا رسید وگزارش داد آن

 (.ترجمه از نگارنده)آزادش کردم [ ديگر نیازی نیست چون: ]ابوبکر گفت

اثیر  ابن الکامل فی التاریخو ( 175/ 1: ق 1715)ی ابونعیم اصفهانی الاولیا حلیۀدر 

هايی مشابه آنچه گفته شد نقل شده است؛ با اين توضیح که  ، روايت(188/ 1: ق1719)

 .ذکر شده است الاولیا حلیۀ ، تنها در مثنویهای فرعی داستان  ها و شاخه رفت موضوع پی

روايت نخست به . سخن به میان آمده است مثنویاز بلال در دفتر اول و سوم و ششم 

شود که پیامبر اذان گفتن  ، و ديگری به لحن بلال در ادای اذان مربوط می«ارحنا يا بلال»حديث 

، که ابیات «داستان احد احد گفتن بلال»داد؛ اما  اشتباه او را بر ادای درست ديگران ترجیح می

 :يابد شود و پايان میها آغاز می شود، با اين بیت دفتر ششم را شامل می 1111 تا 888
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ــی  ــار مـ ــدای خـ ــن فـ ــلال تـ ــرد آن بـ  کـ

 

 ل زد بــــرای گوشــــما اش مــــی خواجــــه 

 

 (888ب )
 دم بــدين کــوران دهــد    خــويش را يــک  

 

ــد      ــوران برجهـ ــوی کـ ــو از کـ ــا غريـ   تـ
 

 ( 1111ب )

 :است گونه ناي مثنویاما نثر و خلاصۀ داستان در 

کرد و  می تحمل مکه های  شن یاش را در آفتاب و گرما خواجه خارۀ انيتاز ۀبنده ضرب بلالِ

کردن   هیبه تق را و او کرد  و با بلال ملاقات شتابوبکر از آنجا گذ[ ناگهان]. گفت یاحد احد م

  .ستشک  را  توبه احد  عشقِ که دپايین یچند یول ؛ختم شد پند آن  رفتنيبه پذ داد که پند

پیامبر و در دام محبت حق   در عشق ،بال چسُت در آن زمان مونیم یمایپ فلک یباوفا بلالِ

بلال احد  .شده بود( کافران) جغدان راسی باز  چون اي ،چون گنج در گلخن و ر،گرفتا و دين 

تحمل  از تنش خون یِصد جو بودنِ ی جار را با وجودِ خارۀ انيگفت و ضرب شاخ تاز یاحد م

و  ابوبکر نزد آن جهود. با او بود امبریو شرکت پ قيصدّ یداريخر ،يی بلالرها ۀچار. کرد یم

 .امان رفت یب کافر

بندۀ خدا و د که چرا رک  جهود را سرزنشکافر الباب وارد خانه شد و  ابوبکر پس از دق

 غلامِ کيابوبکر با  .که بخرش بود نيا خلف به ابوبکر  بن امیۀ   پاسخ 1ی؟ده یالله را آزار م یول

  یراض ،(یاپاينه پا درم، 111اوقیه يا 1) نصاب نقره کي ۀعلاو هب ،بارويو ز اهیس دل ۀچهردیسف

  .کند یاش م به معاوضه

بلال با  .آوردبه پیش پیامبر با خود  ـ خلال شده بودچون که از زخم محنت  ـ بلال را یو

 .دآورخود  بلال را نزد امبریهوش آمدن، پ هب پس از .داافت نیبر زم د وغش کر امبریپ دنيد

 . بود اهانیدانه و گ ، بردر بهار ،و آب آفتاب ریثأبه بلال مثل کار و ت امبریسخنان پ

در آن دم،  نهد؛ زيرا شريک شدن برای آزادسازی بلال را فرو می در پیامبر ابوبکر اشارت

 . کرد یمعرف امبریپ ۀبند برای جبران خود را. کرده بودبلال را آزاد 

که در آن قرص آفتاب سلامش  ـ اش یجوان یاؤياز ر امبریپ یابوبکر برا ر،یعذر تقص در

خواب آن  ریرا تعب امبریپ داريو د یو بندگ ديگو یسخن م ـ داده و به آسمانش برده بود
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به خدا، در داستان  ،میدل و سل خود را همچون سخنان چوپان ساده ۀدیاو کار نسنج. داند یم 

مولوی، )شوند  های او، تنها، با تأويل پذيرفتنی می که اشتباه کند یم یمعرف ،و شبان یموس

1966.)  

 

 شکل و قالب؛ الفاظ و واژگان؛ محتوا و معنا: ها تفاوت. 2-9

های فرهنگی صدر اسلام و قرن هفتم ـ که مولوی در آن  بر تفاوت گفتنی است، افزون 

شود، داستان و  ها می آن ها، مخاطبان، و دريافت  ناچار باعث اختلاف اين متن به زيسته ـ و می

 .نیز تفاوت دارد هشام سیرۀ ابنهای قالب، لفظ، و محتوا با  روايت مولوی در جنبه

مستقل برای هر بیت است که با وزنی  قافیۀ  ، يعنی مثنویقالب گفتار مولوی شعر و شکل 

های  تر از روايت بسی طولانی مثنویداستان . کند خاصی ايجاد می يکسان در کل داستان، نوای

شدن داستان مولوی نیز  قطعه  پاره و قطعه  تاريخی و دينی مورد استناد مولوی است و البته پاره 

آيد و پیوستگی خطی و طولی  وجود می های راوی و استطرادها و گريزهای او به در پی مداخله

دهد که مولوی به کنش و پیام ـ که حاصل  البته اين ويژگی نشان می. گیرد داستان را از آن می

 . ـ توجهی ويژه دارد( 65/ 1،  1991احمدی،)کارکرد ادبی متن است 

ابوبکر با پیامبر، ابوبکر با بلال، ابوبکر )ها  وگوها و گفتارهای شخصیت کثرت و تعدد گفت

که شخصیت ( نجوای ابوبکر با خودش)نفس و با خود سخن گفتن  ، حديث (خلف  بن با امیۀ 

تشبیه سخنان ابوبکر به )، دخالت راوی در داستان (59: 1985نیاز،  بی)شناساند  را بهتر می

تعظیم ابوبکر در پیوستن به )بندی داستان و تعیین محتوای مورد نظر راوی  ، پايان(الحکم ينابیع

بازگشت به ) مثنویمتنی به خود  ن، و ارجاع درو(آفتاب معنوی و يافتن يوسفستان در پیامبر

هايی شود، نکته می آن متن  که سبب ساخت پیام ارجاعی و انسجام ( داستان موسی و شبان

کنند  متمايز می هشام سیرۀ ابنرا از  مثنویشدۀ داستان  زدايی هستند که قالب و فرم آشنايی

بیت اين  111گفتنی است از مجموع (. 66: 1/1، 1991؛ احمدی، 19: 1987مکاريک، )
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تر از متن عربی، به روايت داستان بلال تعلق دارد و  بیت، اما بسیار مفصل 81، تنها مثنویقصۀ 

 .ها و دقايق ديگر استبیت ديگر شرح نکته 171

انبان، . توانمند و سازنده است های فارسی و عربی مولوی در کاربرد واژگان و ترکیب

تنی، ديووار، دودوَش،  رستخیز، هلیدن، سُکلیدن، گو، استم، استیزه، اشپُش، احمقکده، می

خار، مقتدی  السّر، زخم  دُرست، احد گفتن، عالم   پدفوز، دَم جو، خوش يوسفستان، چارۀ بیچار

الحکم،  بال، ينابیع میمون پیمای  اندر لعل، فلک جوُيان، گاو خرآس، نورتاب، لعل  آفتاب، جوُی 

بخت،  تاب، چشمِ  بُد، سیه  هیچ مینارنگ، بی  تلخ، آبِ خَر، کلام   الارض، هوشِ فی  اسیر الله 

کیش، بوی  قرص آفتاب، آينۀ خوش محنت، سلام  ضرس  و قُر، زخم   اسپید، قَرّ اسرار تن سیه

هايی  ها و ترکیب گرا و از گروه های کهن جانی، و بوی يار مهربان از جملۀ کلمه سوی   جانی 

دار، تلمیح و تشخیص زنده  شده، استعاره آمیزی های حس ترکیب. هستند که مولوی ساخته است

 .و جاندار نشان از مهارت مولوی در کاربست زبان دارد

های  ها، و اسم و صفت پس از بررسی ترکیباتی نظیر صفت جانشین موصوف، وصف

. کار برده است واژه به 19شد که مولوی برای بلال و ابوبکر، به تعداد برابر، شده معلوم  استعاره

کنندۀ ابوبکر بیشتر از بلال است و اين مسئله تکريم ابوبکر و تغییر و تبديل  البته صفات تعظیم

کار برده است،  به« ابوبکر»ترکیباتی که مولوی برای . کند را تأيید می« قهرمان اول داستان»او به 

، (مرتبه 1)خو، وکیل، حکیم، بیخود و سرمست و پرآتش، مشتری  جو، اکرام اقبال: اند از ارتعب

اند  کار برده است، عبارت به« بلال»و ترکیباتی که در وصف (. بار 9)، و صديق (مرتبه 1)همام 

منیر،  سیاه و دل  الارض، صادق، تن فی  بالِ چست، عاشق، اسیر الله ِمیمون  پیمای باوفا، فلک: از

زاده، زرسرخ، درّ،  ، شه(بار 7)باز، باز سلطان، خلال، هلال، گلشن اقبال، گنج، گوهر و گهر 

بن خلف، اسودغلام و   رسیده، نهال، و از زبان امیۀ  گنج  به بر اکسیر زده، مفلسِ   حقۀ پُرلعل، مس

 .بندۀ بد

است؛ کاروان گمشده  خر، خرمهره و گوهر يکی گوهر به جوز دادن؛ پیشِ: ترکیباتی مانند

زد بر رشاد؛ ماهی پژمرده در بحر اوفتاد؛ گويد اين چندين دهل را بانگ کو؟ گفت با خود کز 

ها بهره  هايی هستند که مولوی از آن بس توان ارزان خريدن ای پسر کنايه/ کف طفلان گهر
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ه و ديگر است و فاقد کناي که متن عربی دارای نثر مرسل و ساده   گرفته است؛ در حالی  

گفتنی است واژگان و ترکیبات و . ها توجه داشته است هايی است که مولوی به آن صنعتگری

گرايانۀ مولوی را نشان  گیری فرمی و شکل های خاص و متمايز از متن اصلی جهت کنايه

وجود  هايی است که معنای واقعی شعر را به ای ازتقابل تنیده دهند و فرمْ مجموعۀ درهم می

 (.75-71: 1987برتنس، )دانند  ای که اصحاب نقد نو آن را مهم می ؛ نکتهآورد می

 

 های محتوایی و اصلی تفاوت. 9-9

ای را نشان  های عمده و اساسی ، تفاوتمثنویو  سیرهتوجه به محتوای داستان بلال در 

هايی وجود دارند که چون يکتاپرستی و احديت خداوند، اين در حالی است که نکته. دهد می

پیامبر، آخرت و پاداش يا کیفر اعمالی چون آزار و شکنجه دادن، بشارت پیامبر به بلال  نبوت 

برای بهشتی شدن او، مسئلۀ بندگی و بردگی و اعتاق و آزاد کردن آنان، جايگاه ارزشمند 

نیت و  مخلصانۀ آنان، ارجمندی و خلوص  گذشتگی مسلمانان صدر اسلام و ايثار و ازجان

دنیا و  اعمال خالصانه برای خدا، توبه، بهشت، وحی و معراج پیامبر، گرايش دنیامدار اهل 

ويژه  داشت مردان خدا و به و گرامی  تر از همه تعظیم آخرت، و مهم گرايش معنامدار اهل

ند، و بیانگر مشابهت و نیز اشتراک او منابع عربی، يکسانمثنوی اصحاب پیامبر و ابوبکر که در 

های شديد عرفانی و فرهنگی دارد و همین  گرايش مثنویاما داستان . هستند عقیدتی   در اصول

هر چند که در مطالعات . کند جدا می سیرهمحور و دينیِ  را از متن تاريخی شريعت مسئله آن 

مذهبی مولوی بسیار شديدتر از تطبیقی اسلامی، بايد بر مشترکات تأکید کرد، پیداست گرايش 

هشام بوده است؛ لذا با شرح و بسط سخنان و اعمال ابوبکر، وی را خلاف متن اصلی،  ابن

ای که در مسئلۀ کنار گذاشتن درخواست و  نکته. شخصیت و قهرمان اول داستان کرده است

و آگاهی ، از ديدگاه اقلیت، ناديده گرفته شده، عصمت (ترک استحباب)فرمان رسول اکرم 

گويا . زند تا ناديده گرفته شود ای از ايشان سرنمی هیچ درخواست نسنجیده رسول است؛ زيرا 

يا ترک مستحب ابوبکر در اطاعت از رسول برای خريد   مولوی در ايثار نکردن و ترک ادب
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يرا متن تعمد داشته است؛ ز( 9المقربین   الابرار سیئات   بنابر نگاه عارفانۀ حسنات)مشارکتی بلال 

بدان اشاره شده است، معلوم  سعد طبقات ابناگرچه در متن مجمل . اصلی فاقد اين نکته است

اين نکته را . شود که پیامبر پس از خريدن و آزاد کردن بلال پیشنهاد مشارکت را داده است می

کند و  ینهد ـ تأيید م تشبیه تمثیلی ابوبکر ـ که در آن کارش را با کار شبان و موسی برابر می

که در آنجا مولوی با تأويل سخنان شبان بر صفای باطن و اتصال قلبی او، تشبیهِ   گونه همان

دارند  نهد، مولوی و ابوبکر نیز ترک مستحب وی را معذور می کنندۀ چوپان را عذر می گمراه

وع يا دلیل آن است که يک موض در اينجا اشاره به اين نکته لازم است که برخی از تکرارها به)

سبب موارد شباهت و اختلاف بیت، زمانی از ديد لفظی، زمانی از ديد معنايی و زمانی نیز به

 ( (.8نوشت شمارۀ  پی: ک.ر)رسد  نظر می ناچار تکراری به گیرد و به مورد استناد قرار می

شود  شکنی سبب می شکنی معرفی کنیم؛ اما اگر شالوده قصد نداريم که کار مولوی را شالوده

های ديگر معنا و دلالت از میان برود و متن به  ه سالاریِ يک وجه دلالت و معنا بر سويهک

ها را مطرح  آن ای برسد که نويسنده  وارد شود و گاهی به مناسبات ويژه« چندساحتی»حوزۀ 

، در گشتار اين داستان، چنین اتفاقی از طرف (988/ 1: 1991احمدی، : ک.ر)نکرده است 

ای چون  های چندگانه به ساحت هشام سیرۀ ابنای داستان  گزاره و برتری تکمولوی رخ داده 

نژادی، اصول دين، ادب شرعی، عصمت پیامبر، محبتِ فراوان،  و جزا، برتری   آخرت

البته ساحت معنا و سرّ باطن با وجود مبتنی .  است  داری، و اسلام رسیده دوستی، برده انسان

کند و همین امر  ری شخصی است و از فردی به فرد ديگر فرق میها، تا حد بسیا بودن بر نشانه

را متضمن  مثنویهای  کوب نیز قصه تر زرين البته پیش. دهد را افزايش می مثنویگسترۀ معانی 

 ديآ یم ريکه در تقر... هايی  قصه ،یمثنودر »: است رمز و دارای معانی پنهان معرفی کرده 

در (. 719 :1988) «شود یو سرّ باطن آن محسوب م یاست که لبُّ معن یهمواره متضمن رمز

داستان بلال نیز، جدا از صورت اولیۀ حکايت، عناصری چون تعظیم اولیا، کنار آمدن مردان 

شکنی عشق، يکتاپرستی صادقانه، تبیین  ها، عشق، توبه ها در سختی خدا با مصائب و استغراق آن

زبان ساده و صمیمی و اثرگذار، و اهمیت خواب و  برتری باطن بر ظاهر و صورت،
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ها در تغییر و اعتلای متن  اند که پیوستگی معنايی و گرايش عرفانی آن گزاری جای گرفته خواب

اند و فلسفۀ زندگی و جوهر حیات را در صمیمت خالصانه و سادگی بیان و اندک  اصلی دخیل

و تصرف و ابداعات و  ان را با دخل دمند و فرهنگ و انديشۀ ايرانی صنعتگری مولوی می

کردن   شکسته شدن توبه در مقام عاشقی و ترک توبه. گذارند نمايش می های وی به  نوآوری

های عرفانی  شده و تنها با نگرش  بدان پرداخته مثنویبلال از اظهار توحید نیز ـ که در  

در ضمن، لقب ابوبکر، که پیش از . کردنی است ـ در منابع و مآخذ عربی نیامده است دفاع

تبديل شده است که با مسئلۀ هجرت « يار غار»  به مثنویذکر شده، در « عتیق» سیرۀاسلام و در 

 . از مکه به مدينه ارتباط دارد

 

 توجه به عناصر ایرانی و عرفانی. 4-9

های  فرهنگی متفاوت، بايد بر دو عنصر موسیقی و عشق تأکید کرد که افزوده در میان عناصر

نمود موسیقی، در شعر و وزن شعر، و نمود . ايرانیان به عرفان زاهدانۀ اسلامی ـ عربی هستند

پردازانۀ  وگوها و گفتارهای شخصیت گويی، حديث نفس، گفت عنصر محبت و عشق، در تک

  کنت)را حرکت حبی  که بنیاد آفرينش ( 919: 1985نیاز،  بی :ک.ر)ابوبکر قرار گرفته است 

  7.کند ، و ايمان بلال را عشق معرفی می... (کنزا 

تغییر  مثنویپناه در  نومسلمانانِ بی  بر آزار و اذيت هشام سیرۀ ابنرنگ اصلی داستان در پی

را چون امانتی از  شود و انسان آن  منشأ همۀ امور هستی تلقی می کند و بر تعظیم عشق، که  می

رازی، )يابد  داری شايستۀ خلیفگی شده است، تغییر می واسطۀ همین امانت خداوند ستانده و به

با اينکه در هر دو منبع، در برابر مسئلۀ بردگی و بندگی مطلبی نیامده است، در (. 1: 1955

ی سفیدی پوست برتر از سیاهی آن و در نگاهی مادی و زمین  خلف  بن از قول امیۀ  سیرهکتاب 

 . معرفی شده است

باختگی  آرايه از پاک گرا، موجز، و بی حکايتی بس واقع هشام سیرۀ ابن با وجود اين، روايت 

با افزودن محبت، موسیقی، و عشق بر تأثیر، طول، و  مثنویبلال است؛ ولی  گذشتگی  و ازجان
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بان افزوده است و با اين کار، هم در حوزۀ بیان و کارکردهای ز  های فرعی شکل داستان؛ و پیام

و هم در حوزۀ معنا و انديشه داستان را تغییر داده و شکل و محتوايی ديگرگون را آفريده 

لای  وار آن در لابه رنگ داستان و ترجمۀ ساده و گزارش است؛ هر چند موضوع اصلی و پی

از أخذ و اقتباس را پديدار کرده  های آشکاری های گوناگونی که مولوی افزوده سررشته بخش

 مثنویرو،  است؛ ازاين  مثنویيافتنی به کل  اين عملکردِ مولوی مشتی از خروار، و تعمیم. است

های  های گوناگون و در لايه توان از ديدگاه اسلامی است که میـ آکنده از عناصر ايرانی 

تواند منفعل باشد و ناچار  نمی مثنویبنابراين، مخاطب در برابر . مختلفِ معنايی بازيابی کرد

ها را  زاويه و ديدگاه مناسب به دريافت و انتقال معانی کمک کند؛ گاهی آن  است با گزينش

ها سرگردان، و زمانی، صائب و  بپذيرد و گاهی انکار کند و زمانی، متحیرانه، میان انديشه

 مثنویکه در نخستین مطالعۀ  کمتر کسی است. ها باشد مصیب در دريافتِ همه يا برخی از آن

پاره  گنجاند، يا اينکه پاره  می مثنویها را در متن  معتقد نباشد که مولوی نبايد برخی از داستان

های راهنمايی مولوی وی را از  کند، يا گزاره شدن داستانْ سررشتۀ کلام را از دستش خارج می

شی از دخالت مخاطب در مطالعۀ ها بخ برداشت نادرست يا متفاوت باز نداشته باشد؛ و اين

های آن گنجانده  و معانی بسیاری است که در قالب داستان و تأويل مثنویمتن خوانای 

 .شوند می 

 

 سرایی  در داستان قرآن مجیدمولوی و تبعیت از . 6-9

اند و  کار رفته به  های واقعی و گزيده نیز قصه قرآن مجیداند و در  ها گنج معانی افسانه

الهی، و  های ارجمندی از حقايق، معانی اعتقادی، اخلاقی، سنن  های پیامبران گنجینه داستان

معرفت، )گذارند  نمايش می صفات والای انسانی؛ صبر، اطاعت، پاکی، تسلیم، و رضا را به

های  خصوص از قرن پنجم هجری به بعد، استفاده از شیوه ادبیات فارسی، به(. 15-19: 1985

مايۀ خود  های ديگر دست و روايت قرآن مجیدها از  لمیح را به اين داستانو ت یپرداز داستان
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، در (11: 1959کوب،  زرين)توجهی ويژه دارد  قرآن مجیدمولوی، که به . قرار داده است

هايش ياريگر فهم محتوا، موجز، بدون  ، که داستانقرآنسرايی و القای انديشه از  شیوۀ داستان

؛ 15همان، )کند  ، پیروی می تکه و مکررند خدمت پیام، تکهپرداختن به جزئیات، در 

سازی  سرايی و داستان از نظر داستانی بايد گفت که مولوی در داستان(. 11: 1957کوب،  زرين

های تمثیلی زيبايی است که داستان را  و ادب عرفانی ايران انباشته از استدلال مثنویتواناست و 

در اين آثار، هرگز، . اند ها آورده افسانه لای آن  رازها را در لابه  اند و بس ابزار خويش قرار داده

نیز داستان فرع است و موضوع،  مثنویدانیم که در  توان داستان را از متن جدا کرد و می نمی

 پیام و مفهوم اصل؛ زيرا 

انگیز حقیقت را در پردۀ رمز  چادرگونه حجابی است که پیکر عريان خیال...  مثنویقصۀ  

رويی گردد و خشم و  فرسود هر ناشسته را از اينکه چشم دارد و آن  خويش پنهان می

دارد و با چنین حال، عجیبی  جنبش درآورد، در امان نگه می جويی را به سودای هر پرخاش

هم از میان محدودۀ حکايات آن بگذرد  مثنوینیست که راه نفوذ در اقلیم دلالات 

 (. 6-1: 1988کوب،  زرين)

ان بلال حکايت قبول اسلام و پايداری در راه پذيرش حق است؛ ولی مولوی، با تعظیم داست

جوی بلال، در  دانی ابوبکر و سیمای حق بلال و ابوبکر و بیان اشارت و بشارت پیامبر و اشارت

  ظاهر و باطن داستان اصلی صفايی ويژه دمیده و داستان را به شاهکاری روايی مبدل کرده

 . است

 کنندۀ آن کملۀ عوامل گشتار خبر به روایت و داستان با مناسبات و روابط خوانات.  6-9

و  یپرداز پردازی خاص مولوی ـ که در آن داستان و داستان غیر از شیوۀ سخن طور کلی، به  به

گیرد ـ برخی ديگر از تغییرات  معنی و مضمون عارفانه ـ دينی قرار می تمثیل در خدمت بیان 

اند ـ  معنايی را ـ که به تقويت جنبۀ داستانی و موضوع کمک کرده  های صوری و تفاوت

 :توان مشاهده کرد می

ای عرفانی، ولی، آگاه و راسخ در  ــ در اين داستان، مولوی کوشیده است تا برای ابوبکر چهره

عرفانی، عشق غیرتی تمام دارد و غیرسوزی  مسلم است که همسو با اين ديدگاه  1.بیافريند علم
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سوزد و از میان  شهرۀ آفاق است و در اين غیرسوزی، توبۀ بلال چون هیزم تری، به آتش او می

 .رود می

با  ، مثنویو راهنمايی ماجرای بلال در  6ــ داشتن پیر طريقت از ملزومات سیر و سلوک است

ابوبکر تنها بر ، هشام سیرۀ ابنکه در   آشناست؛ در حالی  گشای ابوبکرِ راه راه پیامبر، و عملکرد 

 . بخشد اساس عقل و دريافت خويش بلال را از آن رنج رهايی می

رؤيای ابوبکر و تعبیر آن است که يادآور رؤيای حضرت   ــ افزودۀ ديگر مولوی بازگويی

 : است 5همراه يازده ستاره بر او و تعبیر آن  يوسف و سجدۀ خورشید و ماه به

 ديـــد جـــانم در شبــــــاب هـــا مـــی خـــواب
 

ــاب     ـــرص آفت ــرد قــ ـــم ک ـــه سلامــ  کـ

 

ـــا   ـــر سمـ ـــد او بـ ـــم بـرکشیــ  از زمینــ

 

ـــا     ـــودم ز ارتقــ ـــه بــ ـــره او گشت  همــ

 

ـــال   ــود و محــ ـــولیا ب ــن ماخــ ـــم اي  گفت

 

ــال       ــف ح ــتحیلی وص ــردد مس ــیچ گ  ... ه

 

ــیم   ــف و س ـــم لطی ــفی جستـ ـــن يوس  تــ

 

 ... يوسفستانـــــی بديـــدم در تـــو مــــــن  

 

گذارد، هر چند که در اين  نمايش می را به ابوبکر با تعبیر خواب خود، داشتن رسوخ در علم 

شود؛ اما ادعای برابری در علوّ با  ابیاتِ تشبیهی ـ تمثیلی، پیامبر همچون آفتاب تصوير می

دست هم   به است، دست  پوشیده  آفتاب معنوی، که در اين تعبیر خواب به خود جامۀ عمل 

دهند تا اين تصور را ايجاد کنند که در اين داستان ابوبکر مورد تجلیل بیشتری واقع شده  می

 . است تا بلال

مَن اخلصَ للّهِ اربعینَ يوماً ظهََرت ينابیعُ الحکمۀِ مِن قلبهِ »ــ بنا بر روايت مورد استناد عرفا که 

ن ابوبکر دارد و برای دو بیت نشان از خلوص نیت و معرفت و مخلص بود اين « الی لسانِهِ

 : تعظیم خود وی آمده و داشتن سرچشمۀ الهی سخنان او را مورد تأکید قرار داده است

ـــع ـــرات  آن ينابیـ ــون فــ ــم همچـ  الحکـ

 

 جهـــــــات از دهـــــان او دوان از بــــــی 

 

 همچـــو از ســـنگی کـــه آبـــی شـــد روان 

 

ـــان       ــه از میــ ــه دارد ن ـــو ماي ـــه ز پهلـ  ن

 

همین عشق در کیمیاگری . داستان، کیمیای عشق را وارد کرده استــ مولوی در اين 

« ارحنا» شافرازد و به نسیم روح بخ ريزۀ وجود بلال را تا مصاحبت پیامبر می خويش سیه

 . نوازدش می
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زدا و  ضرب تازيانۀ خار، آشنايی سنگ بر روی سینه به تحمل  ــ تغییر تحمل 

 .برانگیزتر است احساس

برای وی در ( جهود)کار بردن کلمات کافر  و به(خلف بن   امیۀ )ــ حذف نام صاحب بلال 

 .اند تحقیر امیه نقش داشته

چردگی و  ــ اين معامله عادی نیست و تضادی که با شهزاده و بنده، ظاهر و باطن، سیه

کند تا او  یشود نیرويی صمیمی را به خواننده اعطا م سفیدقلبی به اندرون داستان ريخته می

 . تر داستان را مطالعه کند راغب

نما شدن قهرمان داستان  شکنی بلال در واقع ــ پذيرش نصیحت ابوبکر و تقیه و توبه و توبه

 . بسیار مؤثر است

کاری ديو برای آزار بردۀ سیاه نوعی  در تبديل مشرک بودن مالکِ بلال به فريب -ــ

زندگی مولوی مشرک بودن يا مصداق عینی   زمان و مکانمطابقت با زمان نهفته است؛ زيرا در 

کاری شیطان و ديو مصاديق فراوانی دارد و بايد سخنان تلخ ابوبکر  ندارد يا کم دارد، ولی فريب

 .تمیزان نیز، در همین محدوده، مورد توجه قرار داد را به آن بی

 

 

 های اعتلای متن و شاهکار شدن آن نشانه. 0-9

ها بتوانیم خصوصیاتی از قبیل انسانی بودن و رو به اعتلا داشتن، بیان جوهر اگر برای شاهکار

خاص، داشتن زبان گفتار و قلم، درآمیختن خلوص و صنعتگری، داشتن   زندگی، داشتن بیان

آهنگ و طنین، کنايه و ايهام، تشبیه و تشابه، تعارض و تضاد، داشتن نفخۀ گويا، و آمیختگی 

تنهايی  ، اين داستان به(91: 1957ندوشن،   اسلامی)باس در نظر بگیريم متناسبی از ابداع و اقت

 : های زير است ، دارای ويژگیمثنویو مانند مشتی از خروار 

 .ای است از انسانیت و رو به اعتلا داشتن ــ آزاد کردن بلال نشانه

هايی از  همگی گوشه... ايثار، عاشقی و پاکبازی در راه حق و   ــ ترک زندگی بر اساس

 .اسلامی ـ عرفانی است بیان جوهر زندگی يا فلسفۀ حیات 
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ها و گريزهای بین داستانی، از بیان خاص مولوی خبر  گیری ــ تصوير و تمثیل و نتیجه

 .دهد می

الوصول  ــ هرچند آمیختگی شديد با فرهنگ عامه و داشتن مخاطب صوفی و عامی سهل

هر کجا به شرح احوال روحانی  مثنویق اين است که طلبد، ح بودن معانی و راحتی بیان را می

گردد سهولتی عذب و گوارا دارد و  شود، و هر کجا به داستان برمی پردازد دشوارياب می می

همه تلفیقی از زبان گفتار و قلم را  البته ايجازی تمام بر هر دو قسمت حاکم است و اين 

 .گذارد نمايش می به

و در آهنگ و ( رمل مسدس محذوف)در انتخاب وزن گری  ــ آمیختگی خلوص و صنعت

 :شود طنین خاص اين ابیات مشاهده می

 شــــد  نک هــــلالی بـــا بــلالی يــــار    
 

ــد    ـــزار ش ــل و گلــ ــار او را گ ـــم خ     زخـ

 

 (975ب  191/ 6: 1981مولوی، )                        

 (911همان،)« از شور عشقچون شکر شیرين شدم  عشــق قهارست و من مقهور عشــق»
ـــدباد  » ـــو ای تنـ ــیش تـ ــاهم پ ـــرگ ک  بــ

 

 « من چـه دانـم کـه کجـــا خـواهم فتــــاد       

 

 (919همان، ) 
ــی » ــارمیخش م ـــرق چ ـــش مشـ ـــد پی  کننـ

 

 « زننــــد  تن برهنــــه شـاخ خـــارش مـی     

 

 (961همان، )
 (1185همان، )« حور جستم خود بديدم رشک حـور نــور جستـــم خود بديدم نور نـــور»

 :توان ديد را در اين ابیات می( صنعتگری)کنايه و ايهام 

 گــربه در انبـــانم انــدر دســــت عشــــق    »
 

 « يک دمی بـالا و يـک دم پســــت عشــق     

 

 (918همان، )

ــه  آن» ـــد بـ ــاب بنمايـ ــان مهتـ ــحر  چنـ  سـ

 

 « ســحر کــز خســان صــد کیســـه بربايــد بــه  

 

 (991همان، )

 مــــردار را چنــــان زينــــت دهــــد   آن»

 

ــزار را   ــد گلـ ــان دوصـ ـــرد زيشـ ــه خـ  « کـ
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 (997همان، )

 :ــ تشبیه و تشابه در ابیات زير آمده است

 توبــه کــرم و عشــق همچــون اژدهــــا      »

 

ــدا     ــف خ ــق و آن وص ــف خل ــه وص  « توب

 

 (951همان، )

 انـــد عاشقــــان در سیــــــل تنـــد افتـــاده»

 

ــاده   ـــق دل بنهـ ـــای عشـــ ــر قضـ ــد بـ  « انـ

 

 (911همان، )

ـــدار   » ــدر مــ ــیا ان ـــگ آس ـــو سنــ  همچ

 

ــی     ــالان ب ــردان و ن ــب گ ـــرار روز و ش  « ق

 

 (911همان، )

 . ــ در بنده آزاد کردن و خود بنده شدن ابوبکر پارادوکس وجود دارد

 8.ها بیانگر نفخۀ گويای مولوی است ــ حجت

 .دارندهای هنرمندانۀ مولوی نشان از ابداع و اقتباس و نوآوری وی   ــ افزوده

 

 نتیجه. 4

عربی، روش مطالعۀ   های ايرانیان و مولوی از اخبار و قصص ها و اقتباس  چون در ترجمه

ها، کارآمدتر از روش غربیان است، در اين مطالعه  تطبیقی اسلامی با تکیه بر سنجش فرهنگ

ـ که  معنايی داستان بلال را مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد که مولوی خبر ساده و تک

های سیره و اخبار است ـ ضمن حفظ اصول اعتقادی مشترک اکثريت و  برگرفته از کتاب

های  داستانی با ويژگی اقلیت، و با گشتار افزايش در صورت و معنا تغییر داده و شاهکاری 

های فرعی معراج  داستان. های معنايی متفاوت ساخته است و با لايه خوانا، چندصدايی  متن

گرايی و ظاهرپرستی؛  رنگ پوست بلال و نقد صورت  رفت خبر بهشتی شدن بلال با پیپیامبر و  

کاربست دو مسئلۀ محوری و ايرانی، موسیقی و عشق؛ برابری عشق عرفانی و ايمان استوار؛ 

کردن داستان و آوردن داستان   تکه های معنايی و تکه نکتۀ عرفانی استغراق اولیا در بلاها؛ افزوده
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داستان؛ تغییر قهرمان اول داستان به ابوبکر و   ان داستان اصلی؛ نقد حال دانستن فرعی در می

های مولوی به اصل داستان و  پردازی هر چه بیشتر او ازجمله افزوده کوشش برای شخصیت

ها، با نشان دادن فرهنگ ايران و  اين افزوده. مذهبی خاص هستند دهندۀ گرايش عرفانی و  نشان

 .و نمط عالی بدل کرده است  را به نمونه مثنویستان، داستان گسترش صداهای دا

 

 هانوشتپی
 یشـــو کـــانینـــام از صـــحبت ن  کیـــن». 1

 

ـــو از پ  ــریهمچــــ ـــاز غمبــ ــلال یتــــ  « بــ

 

 (97: 7966 ،ناصرخسرو)

 ــ » ــع، بــ ــار طبــ ــت در، چهــ ــفر یهشــ  اديــ

 

 و بــــلال تــــو بگشـــــــاد ـــــــبیبــــر صه 

 

ــت ـــو   هفــ ــت تـــ ــرده همــ ــره کــ  در مهــ

 

ـــر دل   ـــت تـــــــو  ـــــــانیعاصبــــ  « امــ

 

 (118 :7963 ،يیسنا)

ـــوده » ــبــــ  او ز روم و حبـــــــش ارانيــــ

 

ــه  ــا صــ ــلال ع بیبــ ــشیو بــ ــوش شــ  خــ

 

ــفه  ـــاب صـــ ــوده اصحـــــ ـــشيبـــ  ارانــــ

 

ـــر  ــو ابــ ـــش  یهمچــ ــو بارانـــ ــه عفــ  « کــ

 

 (119همان، )

 دل ز اهـــل مجـــاز تنـــگ یچـــون شـــد»

 

 بـه بـان نمـــاز    شـــــدی  تمــاشـــــا  به 

 

 یخلـــق درمانـــــــدچـــون ز اشغـــــال 
 

 یبــه ارحــــــنا بــلال را خـــوانــــــد    
 

ــا ــلال یک ــتم ز  ،ب ــب دول ــاس ـــن ني  کــ

 

 کــــن نيـ ـخــاک بــر فــرق آن کــن و ا     

 

ـــدم س ــه شـ ـــریکـ ـــم و آدم ـــ  از عالـــ

 

 ــ  ـــان سـ ـــدیسپ اهایهــ ـــدمـــ  « مهره بـــ

 

 (111 همان،)

ــو »  خــاموش ،دوســت یخــوان مبــاش ا قرررآنت

 

 انگشـت در گـــــوش  اگر کافـــــر نهــــد    

 

ـــلال ـــوش دارد   بـــ ــون در گـــ ـــشت چ  انگ

 

 « همـــــــه گفتــــــار را خامـــــوش دارد   

 

 (16: 7990عطار، )

 .« کمتر نيمحبت و حسّان مدحت آن حضرت است و انس اُنس و بلال مقالت ا سلمان»

لعاب گوزنان  زد،ينگر یاهیرا از س( ص) الله حضرت رسول ،یبلال دعوت ،یرنگ بهتر اهیس ،يیتو قيحقا محک»

: 1961ی، خاقان )« کار برند شود و هم در زلف آهو چشمان به اهیخون آهوان س ديایکار ن چیباشد و به ه دیسپ

115) . 
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 .(7 /91/نیالت) «مياحسنِ تقو یلقد خَلقنا الانسانَ فِ». 1

خراز  دیبه ابوسع(  618/ 8ج)  نالمتقی السعاده اتحاف و در آورده موضوعات جزو را  که آن  المرصوع اللولولف ؤاست از م یتيروا». 9

 .(61: 1966 فر، فروزان از نقل  به)« نسبت داده شده است

بودند اما انسان در تحمل اعباء بار امانت  کيملک و جنّ اگرچه در تعبد با انسان شر راکهيز ؛امدیجز از انسان درست ن یقیمعرفت حق». 7

حملها الانسان  و اشفقن منها و حملنهايان  نیالسموات الارض و الجبال فاب یعل ۀانّا عرضنا الامان" ممتاز گشت که ناتئکا یمعرفت از جملگ

 .(1: 1955 ،یازر) «"...

خواب حضرت رِیتعب ادآوريخواب ابوبکر رِیتعب. دیسورۀ نسا مراجعه کن 161 ۀآي و عمران سورۀ آل 5 ۀيدر علم به آ درمورد راسخونِ. 1

 .(111، 111، 77، 11، 6 /11/وسفي: ک. ر) به او اعطا شده است اؤيو ر ثياحاد ليوأ، قدرت تقرآن انیب است که به وسفي

و »: ده استورآ گونهنيا یدرمورد لزوم رهبر( 11، 18: 1988)شبستری  راز گلشن شرح درلاهیجی  .6

خط است و از  یکي]راه خط موهوم  نيدر ا قيوآمدن خلا است که رفتن آن یمقتض ه،یحکمت بالغۀ حضرت اله

 سریباشد م یاله یکه متصف به کمال اعتدال جمع یرهبر  یب[ برو خلــق جهـــان گشته مسافـــر/ اول تا به آخر

و روح  قتیکه مظاهر حق ـ السلام همیعلـ  ااندانبی بالذات و اولاً اند، کمال نيکه متصف به ا ،و آن جماعت. نگردد

/ ندا چون ساربان ایره انب نيدر ا’ که فلهذا فرمود .قدس الله اسرارهم اند ـ ایاول ا،یسبب متابعت انبهب اً،و ثانی اند اعظم

 .‘«نــدا کاروان یو رهنمـا لیدل

 :شود میترک مستحب محسوب  ترک ادب و امبریصورت، خروج از فرمان پ نيادر

 ،اسماء بوده، انسان کامل عیبر جم یو ظهور و تجل ،اسماء عیو مرتبه مقدم است بر جم قتیچه الله به حق چنان... »

 .«...مظاهر مقدم باشد  یباق عیکه به ذات و مرتبه بر جم ديالله است، با یکه مظهر اسم کل
 .«ذنبٌ ضرهياذا احبَّ اللهُ عبداً لم »: زین و

 .(7/ 11/وسفي) «نيساجد یل تهمياحدعشر کوکباً و الشمس و القمر را تأير یابت ان اي ه،یلاب وسفيقال ». 5

 :دیتوجه کن زير اتیبه اب ،مثال یبرا .8

ـــون ــ چـ ـــدميرا دو ت ــبـد ـ ـــشيخو ـدمي  را  ـ

 

 را شیکــــــ خــــــوش نــــــۀيآن آ ــــــنيآفر 

 

ــ چــون ــرا دو ت ـــالم ـدمي ـــد ،محـ ـــال شـ  حــ

 

ـــد     ـــلال شــ ـــرق اج ـــن مستغــ ـــان مـ  جــ

 

 البـــــلاد روح یخــــود ا دميـــرا دو تـــ چـــون

 

 از چشمــــم فتــــاد  دیخــــورش  نيـ ـمهــــر ا  

 

ــت ــال گش ــم مــــن    یع ــو چش  همـــــت از ت

 

ــ  ـــز ب ـــوار هجـ ــر یخــ ـــن مننگ ـــدر چمـ  انــ

 

ـــور ـــود بد  ن ـــم خـ ــجستـ ـــور  دمي ـــور ن  نـ

 

 رشـــک حـــور  دميــحــور جســتم خــود بد   

 

ـــي ــتم لط یوسفــ  تـــــن ــــــمیو س فیـــجسـ

 

 در تـــــــــ   ــــــــ  ــــــــد یبد یوسفستـــــــــــاني 

 

  جـــــــــــ  جنــــــــ  بــــــــد  در ج ــــــــــ  یپــــــــ در

 

ـــــــ  ـــــــر  تــــــــ  یجنتــ ـــــــ د ـر جـــــــــر جــ  بن ــ

 

ـــت ــا هسـ ــه ني ــبت ب ـــن نس ــدح مـ ـــا و م  ثن

 

ــ هســـت  ـــا  ناي ــدح و هجــ ــو ق ــه ت ـــت ب  نسب

 

 ـــــمیمـــــدح مـــرد چـــــوپان سل همچــــــو

 

ـــدا را پ   ـــر خـ ــمـ ـــ ـشی  ـــــمیکل یمــوسـ

 

ـــه ـــميبجو کـ ــ ــ ــت شـ ـــم رتیاشپشـ  دهـــ

 

ـــت   ــچــارقـــ ــن و شـ ـــم رتیدوزم مـ  دهـــ
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ــدح ــدح  قـ ــه مـ ــق بـ ـــت یاو را حـ  برگرفـــ

 

 ــ   ــت کن ــم رحم ــو ه ــر ت ـــت  یگ ــود شگفــ  نب

 

 (1189-1159 ب دفتر ششم :1966 ،مولوی)
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